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هوش مصنوعی

 بحران اصالت 
در رسانه‏های ایران

با ظهور ابزارهای هوش مصنوعی در تولید محتوا، رسانه‏های 
ایران با موج کم‏سابقه‏ای از متون مواجه شده‏اند که ظاهری 
مرتب و زبانی روان دارند اما از اصالت، عمق تحلیلی و بینش 
بومی خالی‏اند. این ســونامی محتــوای هوش مصنوعی، 
نظم حرفه‏ای ســردبیران و استانداردهای دروازه‏بانی اخبار 
را بــا چالش‏های جدی روبه‏رو کرده اســت. پیمایش اخیر 
مؤسسه پیو در ۲۵ کشور نشان می‏دهد که ۸۱ درصد مردم با 
هوش مصنوعی آشنا هستند، اما این آگاهی نه‏تنها آرامش 
نمی‏آورد بلکه پارادوکســی از بیم و امید ایجاد کرده است. 
۴۲ درصد پاسخ‏دهندگان هم‏زمان نگران و هیجان‏زده‏اند، 
اما کفه ترازو به‌سمت نگرانی سنگینی می‏کند. همچنین 
اعتماد عمومی به تنظیم‏گری ملی و اتحادیه اروپا بیشتر از 
آمریکا و چین اســت، که نشان‏دهنده تمایل به مقاومت در 
برابر هژمونی غول‏های فناوری اســت. در ایران، رســانه‏ها 
با چهــار چالش اصلــی مواجه‏اند؛ افزایش بار شــناختی 
ســردبیران، بحران تشــخیص اصالت، تهدید بــه اعتبار و 
اخلاق حرفه‏ای و تناقض نقش روزنامه‏نگاران. بار شناختی 
افزایش یافته زیرا متون ماشــینی، ظاهری حرفه‏ای دارند 
اما تشــخیص ضعف‏های پنهان آن‏ها زمان‏بر است. بحران 
اصالت به‌دلیل فقدان داده‏های محلی و تجربه میدانی رخ 
می‏دهد و ابزارهای تشــخیص هوش مصنوعی برای زبان 
فارســی هنوز محدودند. چالش اخلاقی و اعتبار رسانه‏ها 
از انتشــار محتوای نادرســت یا پنهان‏کاری در استفاده از 
هوش مصنوعی ناشی می‏شود. همچنین روزنامه‏نگاران در 
موقعیتی دوگانه‏اند؛ هم باید از هوش مصنوعی برای تسریع 
کار اســتفاده کنند، هم نقش بازدارنــده در برابر محتوای 
ســطحی ایفا کنند. برای مدیریت بحران ناشی از سونامی 
محتوای تولیدشده توســط هوش‏مصنوعی، مجموعه‏ای 
از راهکارهای عملی می‏تواند به‏کارگرفته شــود. نخســت، 
شفاف‏سازی اجباری در استفاده از هوش‏مصنوعی ضروری 
اســت. بدین‌معنا که هر نویســنده یــا تولیدکننده محتوا 
موظف باشد در ابتدای متن، میزان و نوع مشارکت ابزارهای 
 ـاعــم از نگارش اولیــه، ویرایش، ترجمه  هوش مصنوعی 
 ـرا به‏صورت صریح اعلام کنــد. این اقدام  یــا ایده‏پــردازی 
مشابه استانداردهای نشریات علمی، امکان داوری حرفه‏ای 
دقیق‏تر را برای ســردبیران فراهم کرده و از سوءاســتفاده، 
پنهان‏کاری و تضعیف اعتماد مخاطبان جلوگیری می‏کند. 
شفاف‏سازی همچنین مرز مسئولیت انسانی در تولیدمحتوا 
را روشــن کرده و هوش‏مصنوعی را به‏عنوان ابزاری کمکی 
در فرآینــد تولیدمحتــوا تثبیــت می‏کنــد. دوم، آموزش و 
توانمندســازی تحریریه نقش مهمــی در مدیریت بحران 
دارد. ســردبیران، ویراستاران و خبرنگاران باید آموزش‏های 
تخصصی در زمینه تشــخیص محتوای تولیدشده توسط 
هوش‏مصنوعی، تحلیل منابع، نقد ساختاری و شناسایی 
ضعف‏هــای پنهان متــون ماشــینی دریافت کننــد. این 
آموزش‏ها بــا هدف تقویت مهارت تصمیم‏گیری حرفه‏ای، 
شناسایی سوگیری‏ها و اطمینان از اصالت محتوا طراحی 
می‏شــوند. هم‌زمان توســعه ابزارهای تشخیص برای زبان 
فارسی ضروری است تا فرآیند غربالگری اولیه آسان‏تر شود و 
بار شناختی سردبیران کاهش یابد. ترکیب مهارت انسانی و 
فناوری بومی، امکان مدیریت بهتر سیل محتوای ماشینی را 
فراهم می‏آورد. سوم، تمرکز بر تولیدمحتوای اصیل با تأکید 
بر زمینه محلی، اهمیت ویژه‏ای دارد. باتوجه به اینکه تنها 
حدود یک‌درصد محتوای اینترنت به زبان فارســی است و 
الگوریتم‏های هوش‏مصنوعی عمدتــاً بر داده‏ها و فرهنگ 
کاربران انگلیسی‏زبان آموزش دیده‏اند، رسانه‏ها می‏توانند 
با تعریف شاخص‏های جدید کیفیت محتوا، ارزش محتوای 
انسانی و محلی را ارتقا دهند. این شاخص‏ها شامل تحقیق 
میدانی، تعامل با منابع معتبــر داخلی و تحلیل داده‏های 
محلی می‏‏شود و جایگاه تولید محتواهای عمیق، تحلیلی 
و مسئله‏محور را تقویت می‏کند. چهارم، ایجاد سامانه‏های 
مشترک شناسایی محتوای هوش‌ مصنوعی می‏تواند فشار 
کاری تحریریه را کاهش دهد. توســعه پلتفرم‏های مشترک 
میان رســانه‏ها که توانایی شناســایی و دسته‏بندی متون 
مشکوک به هوش مصنوعی را داشته باشند، این امکان را 
فراهم می‏کند که ابزارهای ماشینی غربالگری اولیه را انجام 
دهند و وقت سردبیران برای تحلیل عمیق و بررسی اصالت 
داده‏ها آزاد شود. این سامانه‏ها می‏توانند از مدل‏های زبانی 
فارسی‏محور برای تحلیل سبک نوشتار، منطق ساختاری 
و الگوهــای جمله‏بندی متون اســتفاده کننــد و در عین 
حال، امــکان ایجاد اســتانداردها و اشــتراک‏گذاری داده 
میان رســانه‏ها برای افزایش دقت تشخیص را فراهم آورند.  
همچنین بازتعریف نقش روزنامه‏نگار از دروازه‏بان ســنتی 
به راهبان شناختی ضروری است. به جای تمرکز صرف بر 
مسدودسازی مسیر محتوای ماشینی، رسانه‏ها می‏توانند 
هوش‏مصنوعی را به‏عنوان ابزار و دستیار کمک‏رسان برای 
غربالگری اولیه و مدیریت حجم انبوه محتوا به کار بگیرند و 
انرژی انسانی را صرف تحلیل‏های عمیق، تحقیق میدانی 
و تولید محتوای اصیل کنند. چنین رویکردی، هم اصالت 
و کیفیت محتوا را حفظ می‏کند، هم امکان پاســخگویی و 
حفظ اعتبار رسانه‏ها در مواجهه با سیل محتوای ماشینی 

را فراهم می‏آورد.

تحلیلگر اقتصاد دیجیتال
قادر باستانی‌تبریزی

بازار همســو ســازند. یکی از جدی‏ترین و عمیق‏ترین انتقادها به این 
گزینش، غیبت معنادار آن دسته از پژوهشگران و دانشمندانی است 
که معماری‏های بنیادین این انقلاب را خلق کردند؛ افرادی که پایه‏های 
نظری هــوش مصنوعی امروز را بنا نهادند، مانند نویســندگان مقاله‏ 
)Attention Is All You Need( که مدل‏های ترانســفورمر را به جهان 
معرفی کرد. با تمرکز شدید بر مدیران عامل میلیاردر و حاکمان پلتفرم، 
تایم به‏طور ضمنی روایتی را تقویت می‏کند که هوش مصنوعی درواقع 
محصول نبوغ فردی، مدیریت سرمایه‏دارانه و سودجویانه است، نه ثمره‏ 
دهه‏ها تحقیقات علمی جمعی، همکاری‏های دانشگاهی و تلاش‏های 
بی‏پایان پژوهشگران گمنام. این دگردیسی تمرکز، یک پیام ژرف دارد: 
انتخاب تایم نشان می‏دهد که در سال ۲۰۲۵، هوش مصنوعی دیگر 
در درجــه‏ اول یک »علم« یا آکادمی پژوهشــی نیســت، بلکه به یک 
»صنعت پرشتاب« و یک »سلاح ژئوپلیتیک« در صحنه‏جهانی تبدیل 
شده است. این انتخاب، تأیید می‏کند که قدرت و نفوذ، نه در دستان 
کسانی که کد را می‏نویسند، بلکه در دستان کسانی است که قوانین 

بازی، سرمایه‏گذاری و عرضه‏ آن به بازار را تعیین می‏کنند.

غریو آینده  �

چرا ســال ۲۰۲۵ به‏عنوان نقطه‏عطف هوش مصنوعی انتخاب 2 
شــد؟ پاســخ، نه در ظهور اولیه‏ چت‏جی‏پی‏تی در سال ۲۰۲۳ 
نهفته است، نه در دســتیابی احتمالی به هوش عمومی مصنوعی در 
سال‏های بعد. بلکه در تراکم بی‏سابقه‏ رویدادها و لحظات حیاتی است 
که در همین سال به و‏قوع پیوست. در این مقطع، هوش مصنوعی از یک 
»نوآوری هیجان‏انگیز«، به یک »ضرورت اجتناب‏ناپذیر« و در مواردی، 
یک »تهدید وجودی« تبدیل شــد. شاید تعیین‏کننده‏ترین لحظه‏ سال 
۲۰۲۵، نه در سیلیکون‏ولی، بلکه در چین رقم خورد. در ژانویه ۲۰۲۵، 
اســتارتاپ چینی دیپ‏ســیک، مدل هوش‏مصنوعی دیپ‏سیک-آر۱ 
را منتشر کرد. این رویداد، که بســیاری آن را »لحظه‏ اسپوتنیک« برای 
صنعت هوش مصنوعی نامیدند، تمام پیش‏فرض‏های غرب را در مورد 
برتری فناورانه‏ آمریکا به چالش کشــید. تا پیش‌ازاین دکترین حاکم در 
ســیلیکون‏ولی، این بود که ایالات‏متحده به‌دلیل تحریم‏های صادرات 
ریزتراشــه‏های پیشــرفته و دسترســی انحصاری بــه هــزاران پردازنده 
گرافیکــی اِنویدیــا اچ۱۰۰، دارای یک »خندق« نفوذناپذیر اســت. اما 
مدل )دیپ‏سیک-آر۱( نشان داد که می‏توان با استفاده از معماری‏های 
نوین )مانند ترکیب کارشناسان یا اِم‏اُایی( و بهینه‏سازی‏های نرم‏افزاری 
هوشمندانه، با کسری از هزینه و سخت‏افزار، به‏نتایج مشابه مدل‏های 
پیشــرو آمریکایی )مانند جی‏پی‏تی-۵ و کلاد 3/5سانِت( دست یافت. 
انتشــار دیپ‏ســیک و گزارش‏های فنی آن، باعث شد ســرمایه‏گذاران 
دریابند که »هوش« ممکن اســت به کالایی ارزان تبدیل شود و حاشیه 
سود نجومی شرکت‏هایی مانند انویدیا پایدار نباشــد. در روز ۲۷ ژانویه 
۲۰۲۵، سهام انویدیا ۱۷ درصد سقوط کرد و حدود ۶۰۰ میلیارد دلار از 
ارزش بازار آن در یک روز دود شد – بزرگترین سقوط یک‏روزه در تاریخ بازار 
بورس. علاوه‏براین، آمریکا دریافت که استراتژی »تحریم سخت‏افزاری« 
شکســت‌ خورده اســت. چین با »نوآوری« محدودیت‏های »منابع« را 
دور زده بود. این امر منجر به تســریع نظامی‏سازی هوش‏مصنوعی در 
آمریکا شــد. در واکنش به تهدید ناشی از ظهور دیپ‏سیک و نیاز فوری 
به حفظ برتری فناورانه، پاسخ آمریکا عظیم و با پشتوانه‏ دولتی بود.  سم 
آلتمن )اوپن‏ای‏آی(، همراه لری الیســون )اوراکل( و ماسایوشــی سان 
)سافت‏بَنک( در کاخ سفید حاضر شدند و از پروژه‏ ۵۰۰ میلیارد دلاری 
استارگیت پرده برداشتند. این پروژه که هدف‌اش ساخت دیتاسنترهایی 
با مقیــاس گیــگاوات در خاک آمریکا بود، نشــان‏دهنده‏ پایــان دوران 
»لسه‏فر« در حوزه‏ هوش مصنوعی بود. دولت ترامپ که در ژانویه‏ ۲۰۲۵ 
قدرت را در دست گرفته بود، با آغوش باز از این پروژه استقبال کرد. هوش 
مصنوعی دیگر صرفاً یک محصول تجاری نبود؛ بلکه زیرساخت حیاتی 
امنیت ملی محسوب می‏شد، که مستقیماً با پروژه‏های تاریخی بزرگی 
مانند پروژه‏ منهتن در دهه ۱۹۴۰ مقایســه می‏شد. سال ۲۰۲۵ را باید 
سالی دانست که هوش مصنوعی از یک »ربات گفت‌وگوگر« صرف، فراتر 
رفت و به یک »کارگزار« تبدیل شد. مدل‏های نوین همچون )اوپن‏ای‏آی 
ا۳ُ( و )کلاد 3/5 اُپــوس( دیگر تنها به تولید متن محدود نبودند؛ بلکه 
توانایی »استدلال« پیدا کردند و می‏توانستند ابزارها و برنامه‏های دیگر 
را کنترل کنند. بخش مهمی از این پیشرفت، به‌دلیل قابلیت »استدلال 
طولانی‏زنجیره« حاصل شــد؛ یعنی مدل‏ها آموختنــد که پیش از ارائه 
پاسخ، »تأمل« کرده و مراحل حل مسئله را بررسی کنند، که این قابلیت 
به‏شدت خطاهای توهم‏آمیز در حل مسائل پیچیده‏ریاضی و کدنویسی را 
کاهش داد. فی-فی لی با شرکت نوپای وُرلد لَبز، مدل‏هایی را با قابلیت 
»هوش فضایی« معرفی کرد که درکی سه‏بعدی از جهان فیزیکی دارند، 
امری که گامی حیاتی بــرای ورود هوش مصنوعی به دنیای فیزیکی و 

روباتیک محسوب می‏شود.

پانتئون خدایان جدید  �

تایــم با انتخاب هشــت‌نفر روی جلــد، تلاش کرده اســت تا 3 
طیف‏هــای مختلف قدرت در زیســت‏بوم هــوش مصنوعی 
را نمایندگــی کند. در اینجا به تحلیل عمیق شــخصیت، فلســفه و 

تضادهای درونی هر یک می‏پردازیم.
جنســن هوانگ، مدیرعامل اِنویدیا، در سال ۲۰۲۵ شاید مهم‏ترین 
فرد روی کره زمین بود. شــرکت او که ارزش بازارش با نوسانات تریلیون 
دلاری همــراه بود، به‏عنوان »تأمین‏کننده اکســیژن« برای کل صنعت 
هوش مصنوعی شناخته می‏شد. بااین‌حال تایم تصویر مردی را ترسیم 
می‏کند که در اوج قدرت، عمیقاً مضطرب است: هوانگ ۶۲ ساله، که 
هفت‌روز هفته و از ساعت پنج صبح کار می‏کند، اعتراف کرده که دائماً 
در »حالت اضطراب« از ورشکستگی به‌سر می‏برد و معتقد است، اِنویدیا 
همیشه »30 روز با نابودی فاصله دارد«. این ذهنیت مضطرب که ریشه 
در تجارب نزدیک به شکست این شرکت در دهه‏ 90 دارد، در سال ۲۰۲۵ 
بــا تهدیدات واقعی )ماننــد رقابت بــا ای‏ام‏دی و مدل‏های ارزان‏قیمت 
دیپ‏سیک( تشدید شــد. هوانگ درعین‏حال، هوش مصنوعی را فراتر 
از یــک صنعت می‏بینــد؛ آن را »موتور تولید ناخالــص داخلی« آینده 
می‏خواند و در چارچوب تفکر تکنوناسیونالیستی، بر این باور است که 

هر کشوری باید به ساخت »هوش مصنوعی حاکمیتی« خود بپردازد.
ســم آلتمن، مدیرعامل اوپن ای‌آی در ســال ۲۰۲۵ نقشی فراتر از 
یک مدیرعامل ایفا کرد و عملًا به »دیپلمات ارشــد« هوش مصنوعی 
تبدیــل شــد. او در ژوئن همان ســال، مانیفســت خود را بــا عنوان 
»تکینگی )سینگولاریتی( ملایم« در یک مقاله‏ وبلاگی منتشر کرد. 
فلســفه‏ تکینگی ملایم او تلاشــی بود برای کاهش ترس عمومی از 
»فرابشری‌شــدن« هوش مصنوعی؛ او استدلال می‏کرد که تکینگی 
)نقطه‏ای که هوش ماشین از انسان فراتر می‏رود( یک انفجار ناگهانی 
نخواهد بود، بلکه فرآیندی تدریجی و قابل مدیریت اســت که در آن 
»شگفتی‏ها، عادی می‏شــوند.« اما در این مســیر، یک تضاد بزرگ 
خودنمایی می‏کرد: درحالی‌که آلتمن از »توزیع عادلانه« و لزوم »درآمد 
پایه همگانی« ســخن می‏گفت، تمرکز عظیم قدرت و ثروت در مراکز 
داده‏ پروژه‏ استارگیت نشان می‏داد که مسیر واقعی صنعت به سمت 
تمرکز شــدید ثروت اســت، نه توزیع آن. ازاین‌رو منتقــدان او را متهم 
می‏کنند که با عادی‏سازی مفاهیم پایان بازی هوش مصنوعی، جامعه 

را برای سلب مسئولیت انسانی در قبال آینده آماده می‏کند.
حضور ایلان ماسک، مدیرعامل ایکس در این فهرست اجتناب‏ناپذیر 
بود، چراکه شرکت ایکس‏ای‏آی او، با راه‏اندازی ابررایانه »کُلوسوس« در 
تنســی، خود را به‏عنوان رقیب جدی اوپن‏ای‏آی تثبیت کرد. با‏این‏حال 
نقش اصلی ماسک در ســال ۲۰۲۵، بُعدی سیاسی داشت. مدل‏های 
گراک او با وعده »حقیقت‏جویی محض« و بدون فیلترهای سیاسی رایج 
در مدل‏های گــوگل یا اوپن‏ای‏آی عرضه شــدند؛ مدل‏هایی که گاهی 
به‏خاطر تولید محتوای بسیار جنجالی مورد انتقاد شدید قرار گرفتند، 
اما ماسک آن‏ها را نماد آزادی‌بیان در عصر الگوریتم نامید. نزدیکی او به 
دولت ترامپ و نقش احتمالی‏اش در »کمیسیون بهره‏وری دولت«، او را 
به پلی میان سیلیکون‏ولی و کاخ سفید تبدیل کرد. ماسک نماینده‏ جناح 
»شتاب‏گرا« است؛ گروهی که معتقدند مسائل ایمنی نباید مانع سرعت 

در توسعه هوش مصنوعی شوند، به‏ویژه در رقابت فزاینده با چین.
دمیس هاسابیس،  مدیرعامل گوگل دیپ‏مایند، نماینده‏ آرمان‏گرایی 
علمی در این گروه اســت. دریافت جایزه نوبل شیمی در سال ۲۰۲۵ 
)مشــترک با جــان جامپــر( برای پــروژه آلفافولــد، نقطــه اوج ادغام 
موفقیت‏آمیز هوش مصنوعی و علوم طبیعی بود. آلفافولد با پیش‏بینی 
ساختار ســه‏بعدی تقریباً تمام پروتئین‏های شناخته‌شده، موفقیتی 
عظیم کسب کرد؛ هاسابیس این دستاورد را »فشرده‏سازی یک‌میلیارد 
سال تحقیق دکترا در یک‌سال« توصیف کرد. از دیدگاه او، هدف نهایی 
هوش مصنوعی صرفاً ساخت ربات‏های گفت‌وگوگر نیست، بلکه حل 
مسائل بنیادین بشریت در حوزه‏هایی چون انرژی، بیماری و مواد است. 
او برخلاف ایلان ماسک، رویکردی محتاطانه‏تر دارد و هشدار می‏دهد 
که صرفاً بزرگ‏تر کردن مدل‏ها برای رسیدن به هوش عمومی مصنوعی، 
کافی نیست و صنعت هنوز به »نوآوری‏های بنیادین« بیشتری نیاز دارد.
مارک زاکربرگ مدیرعامل متا که سال‏ها با مدل‏های لاما و رویکرد 
متن‏باز خود را به‏عنوان »رابین هود« هوش مصنوعی معرفی می‏کرد 
)کسی که فناوری را از انحصار گوگل و اوپن‏ای‏آی خارج می‏کند(، در 
ســال ۲۰۲۵ یک چرخش استراتژیک بزرگ داشت. گزارش‏ها نشان 
 ـدر حال توسعه مدلی بسته و تجاری با نام رمز   ـمِتا  داد که شرکت او 
»پروژه‏ آووکادو« اســت که قرار است در سال ۲۰۲۶ عرضه شود. این 
تغییر ناگهانی نشان‏دهنده‏ فشار شدید سهامداران، برای کسب درآمد 
مستقیم از ســرمایه‏گذاری‏های عظیم در حوزه‏ هوش‏مصنوعی بود. 
زاکربرگ به این نتیجه رسید که در جنگ تمام‏عیار هوش مصنوعی، 
ایدئولــوژی »متن‏باز« محدودیت‏های جــدی دارد و برای بقا در کنار 

غول‏های فناوری، باید مسیر کسب‏و‏کار انحصاری را در پیش بگیرد.
داریو آمودی، مدیرعامل آنتروپیک، شرکتی که با وعده‏ »ایمنی« 
در هوش مصنوعی تأســیس شــد، در ســال ۲۰۲۵ با یک پارادوکس 
اخلاقی جدی مواجــه گردید. برای اینکه مدل‏های ایمن او )ســری 
کلاد( در بازار همچنان مرتبط و مورد استفاده باقی بمانند، او چاره‏ای 
جز مشارکت در مسابقه‏ افزایش قدرت و ظرفیت محاسباتی نداشت. 
دکترین آمودی این بود که »ایمنی« بدون »قدرت«، بی‏معنی است؛ 
اگر مدل‏های ایمن ضعیف باشند، هیچ‌کس از آن‏ها استفاده نخواهد 
کرد. او در مقالات و سخنرانی‏هایش در سال ۲۰۲۵ صریح‏تر از همیشه 
هشــدار داد که این مدل‏ها پتانســیل نابودی تا ۵۰ درصد از مشاغل 
دفتری را دارند و می‏توانند خطرات جدی برای امنیت ملی ایجاد کنند.

فی-فی لی، مدیرعامل وُرلد لَبز، با مفهوم »هوش فضایی« تلاش 
کرد تا هوش مصنوعی را از محدوده متن و پیکســل خارج کرده و به 
دنیای فیزیکی وارد کند؛ شرکت نوپای او، وُرلد لَبز، روی مدل‏هایی کار 

می‏کند که قوانین فیزیک جهان واقعی را درک می‏کنند.
لیزا ســو، مدیرعامل ای‏ام‏دی، تنها کســی بود کــه جرأت کرد 
انحصار ســخت‏افزاری اِنویدیا را به چالش بکشــد. چیپ‏های سری 
ام‏آی۳۵۰ او نشــان دادنــد که جایگزینی برای محصولات جنســن 
هوانگ وجــود دارد و این امر به شــرکت‏های بزرگ فنــاوری، قدرت 

چانه‏زنی حیاتی در برابر غول سخت‏افزار داد.

افق 50 ساله: جهان در ۲۰۷۵ �

اگر سال ۲۰۲۵ آغاز عصر ماشین‏های متفکر است، 50 سال 4 
بعد جهان چه‌شکلی خواهد داشت؟ گزارش تایم و تحلیل‏های 

پیرامونی، سه سناریوی کلان را برای سال ۲۰۷۵ ترسیم می‏کنند.
در این دیدگاه خوش‏بینانه و آرمان‏شــهری )یوتوپیا( که توســط 
افرادی چون جنســن هوانگ و ســم آلتمن ترویج می‏شــود، هوش 
مصنوعی مسیر را برای عصر پساکمیابی هموار می‏کند و هزینه‏ کالاها 
و خدمات را تقریباً به صفر می‏رســاند. دمیس هاسابیس پیش‏بینی 
می‏کند که تا سال ۲۰۷۵، هوش‏مصنوعی با حل تمام بیماری‏های 
زیست‏شــناختی )بیولوژیک(، به‌شدت طول عمر انســان را افزایش 
خواهد داد. علاوه بر این، با حل مشکل همجوشی هسته‏ای توسط 
هوش مصنوعی، انرژی نامحدود در دسترس قرار می‏گیرد و انسان به 
یک گونه‏ بین‏سیاره‏ای تبدیل خواهد شد، که این امر محدودیت‏های 
کنونی زمین را برای همیشه از بین می‏برد. منتقدان و حتی برخی از 
خودِ معماران هوش مصنوعی )مانند ایلان ماسک( هشدار می‏دهند 
که در سناریوی بدبینانه )دیستوپیا(، انسان تا سال ۲۰۷۵ ممکن است 
به‏طورکامل »عاملیت« و قدرت تصمیم‏گیری خود را از دست بدهد. 
در این چشــم‏انداز، اگر هوش ماشین میلیاردها برابر انسان شود، ما 
در بهترین حالت به »حیوانات خانگی« محبوب آن‏ها تبدیل خواهیم 
شد؛ موجوداتی‌که در رفاه و آسایش کامل به‌سر می‏برند، اما عملًا هیچ 
قدرتی برای تصمیم‏گیری یا تغییر سرنوشت خود ندارند. بدتر از آن، 
اگر تمام ثروت تولیدشــده توسط هوش مصنوعی در انحصار همان 
»معماران« و مالکان الگوریتم‏ها باقی بماند، جامعه ۲۰۷۵ به دو طبقه 
مجزا تقسیم خواهد شد؛ مالکان خدای‏گونه‏ الگوریتم‏ها و توده‏های 
بی‏مصرف که صرفاً با دریافت درآمد پایه، حیات خود را ادامه می‏دهند.

ســناریوی ســوم، بر ادغام بیولوژیک و دیجیتال تأکیــد دارد که 
پروژه‏هایی مانند نورالینک مظهر آن هستند. در این دیدگاه، مرز میان 
انســان و ماشین تا سال ۲۰۷۵ به‏طورکامل ازبین‌رفته است؛ ما دیگر 
بــا هوش مصنوعی صرفاً »صحبت« یا تعامــل نمی‏کنیم، بلکه آن را 

»تجربه« و حس می‏کنیم. 

معمارانی بر فراز ابرها، بدون نردبان �
انتخاب »معماران هوش مصنوعی« به‏عنوان شــخصیت ســال 
۲۰۲۵، انتخابی اســت که تاریخ قضاوت ســختی درباره آن خواهد 
داشت. این هشت‌نفر )و همتایانشان(، نه‏تنها تکنولوژی، بلکه ساختار 
واقعیت را تغییر داده‏اند. آن‏ها شــبیه پرومته‏هایی هســتند که آتش 
را دزدیده‏اند، اما برخلاف پرومته، خودشــان بر مسند خدایان تکیه 
زده‏اند. تصویر آن‏ها روی جلد تایم، معلق در آسمان، نمادی دقیق از 
وضعیت بشریت در سال ۲۰۲۵ است؛ ما به ارتفاعات خیره‏کننده‏ای 
از توانایی تکنولوژیک رسیده‏ایم، اما زیر پایمان خالی است. سازه‏های 
نهادی، اخلاقــی و قانونی ما )مانند همان ســاختمان نیمه‏کاره در 
عکس ۱۹۳۲( هنوز کامل نشده‏اند. آیا این معماران ما را به سلامت، 
به طبقه بعدی تمدن خواهند برد؟ یا سقوطی در انتظار است؟ پاسخ 
این سوال را نه در کدهای آن‏ها، بلکه در تصمیمات سیاسی و اخلاقی 
ســال‏های پیش‌ِرو خواهیم یافت. آنچه مسلم است، این است که در 
ســال ۲۰۲۵، بشریت کنترل فرمان را با مخلوقات خود شریک شد و 

دیگر هرگز به‏تنهایی رانندگی نخواهد کرد.

هوشــمند منابع را تقویت کند. حتی در دولت، به‌شرط اراده و شفافیت، می‏تواند 
ساده‏سازی فرآیندهای اداری، کاهش بروکراسی و افزایش کیفیت خدمات عمومی 
را امکان‏پذیر کند. اما دستیابی به این مزایا بدون دسترسی به داده و زیرساخت‏های 
پایش و پالایش داده، قابل تصور نیست. بخش بزرگی از داده‏های عمومی و دولتی 
همچنان در ســطوح مختلف اداری محبوس اســت و امکان استفاده‏ی پژوهشی 
یا نوآورانه از آنها فراهم نیســت. درحالی‏که تجربه کشــورهای موفق نشان داده که 
بازکردن داده‏های غیرحساس دولتی مانند داده‏های سلامت یا حمل‏ونقل می‏تواند 
ظرف چندسال، اکوسیستم بزرگی از شرکت‏های مبتنی بر هوش مصنوعی ایجاد 
کند. بنابراین، اگرچه سیاست‏گذاری هوش مصنوعی مهم است، اما بدون شفافیت، 
درعمل حرکــت چندانی صورت نخواهــد گرفت. در کنار فرصت‏هــا و چالش‏ها، 
موضوع تهدید انحصار دیجیتال یکی از حساس‏ترین بخش‏های این بحث است. 
هوش مصنوعی ماهیتاً فناوری‏ای مقیاس‌گراست؛ هرچه داده، توان محاسباتی و 
دسترسی به بازار بیشتری داشته باشید، احتمال موفقیت بیشتر است. همین ویژگی 
می‏تواند منجر به شکل‏گیری انحصارهای قدرتمند هم شود؛ انحصارهایی که کنترل 

جریان داده و توزیع قدرت اقتصادی را در دست می‏گیرند. در ایران نیز نشانه‏هایی از 
این روند دیده می‏شود؛ برخی شرکت‏های بزرگ با اتکا به داده‏های انباشته، در حال 
ساخت مزیت‏های رقابتی‏ای هستند که رقبا را به‌تدریج حذف می‏کند. انحصار در 
حوزه‏های مبتنی بر هوش مصنوعی فقط یک مسئله اقتصادی نیست؛ مسئله‏ای 
سیاســی، اجتماعی و حتی فرهنگی است، زیرا شرکتی که داده‏ها و الگوریتم‏ها را 
کنترل می‏کند، کنترل رفتار کاربر، جریان اطلاعات و حتی قالب‏های تصمیم‏گیری 
را نیز در دســت دارد. بنابراین لازم است قانون‏گذار، همان‏طور که کشورهای دیگر 
تجربه کرده‏انــد، از همین امروز بــه ابزارهای ضدانحصار، مقررات شــفاف درباره 
دسترسی منصفانه به داده و استانداردهای قابل رقابت فکر کند. گام مهم بعدی، 
سرمایه‏گذاری هدفمند اســت. کشورهای مختلف راه‏های متفاوتی را رفته‏اند، اما 
همه‏ی آنها یک وجه مشــترک دارند؛ بدون سرمایه‏گذاری دولت در زیرساخت‏های 
پایه مانند ابرمحاسباتی، شــبکه‏های داده و حمایت از پژوهش، بخش خصوصی 
به‌تنهایی نمی‏تواند رقابت منطقه‏ای یا جهانی ایجاد کند. در ایران نیز لازم است نگاه 
بودجه‏ای و حمایتی به هوش مصنوعی از سطح شعار به سطح برنامه‏ریزی واقعی 

ارتقا یابد. ایجاد مراکز داده امن، دسترسی پژوهشگران به توان پردازشی، تسهیل 
همکاری بین دانشگاه و صنعت و حمایت از شرکت‏های نوپا در مراحل اولیه، همگی 
از ملزومات یک اکوسیســتم پایدار هســتند. درنهایت باید گفت که اقتصاد هوش 
مصنوعی برای ایران یک مســیر اســتراتژیک و ضروری ا‏ست. باتوجه به فشارهای 
تحریمی و محدودیت‏های ســنتی رشــد و نیــاز به جهش بهــره‏وری، این فناوری 
می‏تواند یکی از معدود ابزارهایی باشد که به کشور امکان می‏دهد مسیر توسعه خود 
را بازتعریف کند. اما اگر این تحول بدون مقررات دقیق، بدون سیاست داده، بدون 
شفافیت، بدون سرمایه‏گذاری هدفمند و بدون نظارت بر انحصار پیش رود، نه‏تنها 
بهره‏وری افزایش نخواهد یافت، بلکه شکاف‏های اجتماعی و اقتصادی نیز عمیق‏تر 
می‏شود. بنابراین اکنون زمان آن رسیده که کشور ما نیز رویکردی فعال و نه واکنشی 
نسبت به هوش مصنوعی اتخاذ کند. با ترکیبی از سیاست‏گذاری هوشمند، بازکردن 
داده‏های عمومی، توسعه زیرساخت‏ها و ایجاد فضای رقابتی سالم، می‏توان اقتصاد 
هوش مصنوعی را نه به‏عنوان یک تهدید، که به‏عنوان موتور محرک یک تحول بزرگ 

در اقتصاد دیجیتال کشور تبدیل کرد.

انتخاب »معماران 
هوش مصنوعی« 

به‏عنوان شخصیت 
سال ۲۰۲۵، انتخابی 

است که تاریخ 
قضاوت سختی درباره 

آن خواهد داشت. 
این هشت‌نفر )و 

همتایانشان(، نه‏تنها 
تکنولوژی، بلکه 

ساختار واقعیت را تغییر 
داده‏اند. آن‏ها شبیه 

پرومته‏هایی هستند که 
آتش را دزدیده‏اند، 
اما برخلاف پرومته، 
خودشان بر مسند 

خدایان تکیه زده‏اند. 
تصویر آن‏ها روی جلد 

تایم، معلق در آسمان، 
نمادی دقیق از وضعیت 
بشریت در سال ۲۰۲۵ 

است؛ ما به ارتفاعات 
خیره‏کننده‏ای از توانایی 
تکنولوژیک رسیده‏ایم، 

اما زیر پایمان خالی 
است. سازه‏های 
نهادی، اخلاقی و 

قانونی ما )مانند همان 
ساختمان نیمه‏کاره در 

عکس ۱۹۳۲( هنوز 
کامل نشده‏اند


